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  چكيده؛ 

فلسفي  ي من دو مفهوم اصلي در هرمنوتيكعنوان رساله پيداست دغدغهچنانكه از 

  .گادامر است؛ يعني پيشداوري و تاريخمندي

بعلاوه تمام تلاش بر اين بود كه اين دو مفهوم از عصر روشنگري تا آنجا كه در 

پيشداوري واجد دلالات مثبت و . يابند دنبال شوندهرمنوتيك گادامر نقشي محوري مي

چنانكه در عرف عام به ارزشيابي و داوري مغرضانه و بدون شواهد و دلايل . استمنفي 

ديد  -داشت، پيش -پس از هايدگر كه اين بحث را در قالب پيش. گرددكافي اطلاق مي

مفهوم در فرايند فهم مطرح ساخت اين مفاهيم با نام پيشداوري در هرمنوتيك  -و پيش

  . گادامر نقش محوري يافتند

تاريخمندي و پيشداوري هر . تاريخمندي نيز قضيه از همين قرار است در خصوص

در نزد ديلتاي هر . دانستدو مطرود شلايرماخر بودند و هر دو را از عوامل سوء فهم مي

براي هايدگر و . شودچند پيشداوري مطرود است اما تاريخمندي به ديده گرفته مي

ندي ديلتاي را بنحو سازگارتري بسط دادند، ي تاريخمشاگرد خَلَف او، گادامر، كه نظريه

كنند كه حذف و ميپيشداوري چنان نقش مهمي را بازي  مفهوم مذكور به همراه مفهوم

در نزد هايدگر تاريخمندي يكي . طرد آنها برابر با از ميان بردن امكان هر نوع فهمي است

   .آن است از بنيادهاي هستي آدمي و در نظر گادامر حد شناخت و شرط امكان



 

  

  تقدير و تشكر؛

هاي جناب آقاي دانم از زحمات و راهنماييپيش از هر چيز بر خود واجب مي

ام را متقبل شدند، مراتب نقي باقرشاهي كه زحمت راهنمايي و دستگيريدكتر علي

ي خصال نيكوي استاد صبر ايشان در همراهي از جمله. قدرداني خويش را بيان كنم

توانم بگويم كه استاد به جز اي كه اكنون به جرأت ميبه گونه ام بودو راهنمايي

ام شده ي اخلاقي زندگيراهنماي بنده در اين رساله، حال ديگر راهنماي رساله

  .است

هايشان، سپاس از جناب آقاي دكتر محمد حسن حيدري را كه با مشاوره

دانم، هر ب ميبخصوص در مبحث مربوط به هايدگر، ياري رسانم بودند بر خود واج

  .پايان استاي درخور براي سپاسگذاري تكليفي بيچند كه تكليف يافتن واژه

كنم، همو كه با      در پايان نيز با زباني اَلكن از همسرم سپاسگذاري مي

  .هايم تنهايم گذاشتايش مرا همراهي و با كتابهدلشوره
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  ؛ علائم اختصاري

 
ها آمده است، براي جلوگيري از ذكر نام و مشخصات در ارجاعاتي كه در پانوشت

ي صفحه ذكر كامل كتاب ابتدا نام نويسنده، سپس سال انتشار كتاب و در آخر نيز شماره

آنجا كه برخي كتب شامل چند مقاله از نويسندگان مختلف بودند، نام  شده است، اما از

ذكر شده است و در ) ي مورد استفادهو نه مقاله(نويسنده به همراه نام اختصاري كتاب 

چند مورد نيز به جهت همسان بودن نام كتاب و سال انتشار كتابي كه در دسترس داشتم 

ام، لازم به ذكر است كه اين روش ذكر كرده بناچار با تفصيل بيشتري مشخصات كتاب را

اما فهرست كتبي . هم در خصوص منابع انگليسي و هم منابع فارسي رعايت شده است

 كه نام آنها به صورت اختصاري مورد استفاده قرار گرفته از اين قرار است؛

 
   

رهاد پور، روشنگران و ي انتقادي؛ ادبيات، تاريخ و هرمنوتيك فلسفي، مراد فديويد كوزنز هوي، حلقه - 1

  .ح ا= 1385مطالعات زنان، 

، زرتشت نيچه كيست؟ و مقالات ديگر، محمد سعيد حنايي ...هايدگر، گادامر، فوكو، ديلتاي و  -2

 .ز ن H= 1385كاشاني، چ سوم، هرمس، 

ي جستارها، بابك ، هرمنوتيك مدرن؛ گزينه...نيچه، هيدگر، گادامر، ريكور، فوكو، اكو، درايفوس و  -3

  .م ه= 1386حمدي، مهران مهاجر، محمد نبوي، چ ششم، نشر مركز، ا
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  قدمهم

دار شدم بازنمايي منش و نقشـي بـود كـه از منظـر     تكليفي كه در اين رساله عهده
در واشـكافي ايـن دو   . كنندگادامر دو مفهوم پيشداوري و تاريخمندي در فهم بازي مي

هايي، هم از اين دو مفهوم فهمهاي متفاوت و گاه سوءمفهوم در خصوص هر دو تأويل
رمنوتيك فلسفي گادامر، يـافتم كـه كوشـيدم بـه قـدر      و هم از برخي از ديگر عناصر ه

چنانكه بارها در مـتن اصـلي رسـاله متـذكر شـدم يكـي از       . بضاعت بدانها پاسخ گويم
تـلاش در حفـظ انسـجام و نگـرش     مهمترين نكاتي كه بايد هماره به ديده گرفته شود 

ليـه او  به هرمنوتيك گادامر است و معتقدم كه بسـياري از نقـدهايي كـه ع    سيستماتيك
مطرح شده ناشـي از فقـدان چنـين نگرشـي و توجـه بـه ابعـاد و مضـامين خاصـي از          

  . هرمنوتيك فلسفي اوست
زيسـت كـه   مـي  دانيم گادامر نزديك به يك سده زيست و در عصـري چنانكه مي

متفكران بزرگ ديگري همچون نيكلايي هارتمان، هايدگر، هابرماس، ريكور و سـايرين  
و  دادمـي ي مباحثـاتي كـه انجـام    كردند از همين رو بواسطهميهم در آن عصر زندگي 

در كار او مشاهده كرد كه  نوعي خودپايي دائميتوان مينقدهايي كه بر كارهاي او شد 
از سوي هر آن كسي كـه در   ليلي است براي تقاضاي نگرش سيستماتيكاين خود نيز د

  .صدد فهم، شناساندن و انتقاد بر نظريات اوست
با مراجعه به آثار اصلي خود فيلسوف بـه دركـي از مسـئله    ي تلاش كردم از سوي 

نائل آيم، كه همچون تلاش سايرين تلاشي است گـره خـورده بـه اكنونيـت و فضـاي      
فكري و عملي حاضرم و صد البته مؤيد اين نكته نيز هست كه فهم و تأويل ارائه شـده  

ي هم در خصوص اطلاق و صحت در رساله تأويلي است در ميان ساير تأويلها و ادعاي
گيري اين دو مفهوم كوشيدم به تقابلهاي ميان نگاهي كه ايـن دو  در پي. هميشگي ندارد
 خصوص دكارت اشاره كنم، چنين سـيري نشـان  ب گرايانمبناگيرد با نگاه را به ديده مي

ي نوزدهم توجه به تاريخ بيش از هر زمان ديگري اهميت يافت دهد چنانكه از سدهمي
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گرايي مدعي دستيابي بـه  مبنادريافتيم كه به دليل فقد توجه به پيشداوري و تاريخمندي 
گرايان به اين مبناالبته انتظار توجه تمامي . معرفتي كلي، ثابت، و تغييرناپذير و عيني بود

دو عنصر توهمي خام و ناديده گرفتن خود اين دو عنصر است و دليـل توجـه مـا نيـز     
انـد و مركزيتـي اسـت كـه در     يتي است كـه حـال بـراي مـا يافتـه     ي اهمبدانها بواسطه

  .اندهرمنوتيك هايدگر و گادامر بدست آورده
هاي مختلـف ايـن دو   رفت كوشيدم مطابق نظر گادامر دلالتاما چنانكه انتظار مي

مفهوم را روشن و از هم متمايز سازم تا هم سد خلط آنها گردد و هم در بررسـي ايـن   
ه متفكر بزرگ ديگر يعني شلايرماخر، ديلتاي و هايدگر جانب انصـاف  دو مفهوم نزد س

طبق تقسيم گادامر، كه البته در اين مرتبه معطوف به مضمون نيسـت زيـرا   . رعايت شود
توان در خصوص محتواي صـحيح و سـقيم پيشـداوريها داوري    به صورت پيشيني نمي

پيشـداوريهاي   -1ي دسـته كرد مگر آنكه وارد چالش فهم گـرديم، پيشـداوريها بـه دو    
پيشداوريهاي سقيم كـه منجـر بـه     -2گردند و صحيح كه مؤدي به فهم درست متن مي

  .شودتقسيم مي ،گردندمي  سوء فهم 
از آنجا كه خيال شلايرماخر جز با دستيابي به نيت مؤلف و معناي متن نـزد او و   

ي گشـت و حتـي در   گرفت مدعي طرد هـر نـوع پيشـداور   اش آرام نميمخاطبان اوليه
تنهـا راه ايـن كـار    . كننده برآمـد تأويل ي تاريخي ميان مؤلف وصدد درنورديدن فاصله

ي تاريخي مـذكور بـود،   ي همدلي با او و برگذشتن از فاصلهكشف نيت مؤلف بواسطه
ي همين گرايشات بود كه در نتيجه. انديشيد و چنين تمايلي داشتديلتاي نيز چنين مي

بـه ايشـان روا دانسـتند،     را گراييمله گادامر نسبت دادن نوعي روانشناسيبسياري از ج
شـود و آن عنصـر   اما در اين زمينه تفاوتي نيز ميان شـلاير مـاخر و ديلتـاي ديـده مـي     

خورد، هر چند بنا به انتقـادات گـادامر   مي تاريخمندي است كه در كار ديلتاي به چشم
چنان كه ملاحظـه  . گاري بسط دهد و بكارگيردديلتاي نتوانست اين نظريه را بنحو ساز

خواهد شد ديگر عناصر مهم هرمنوتيكي در كـار شـلايرماخر و ديلتـاي هـر چنـد بـه       
آورده شده است تا از رهگذر آنها جايگاه اين دو مفهوم در هرمنوتيـك ايشـان    اختصار

ه بـه  هايدگر نيز اين دو مفهوم را در فلسـفه و هرمنوتيـك خـويش، ك ـ   . بهتر فهم گردد
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هايـدگر بـه جـاي    . سـازد شناسانه قابل تمييز نيستند، مطرح مـي دلايل فلسفي و هستي
فهـم را بكـار    -ديـد و پـيش   -داشت، پيش -استفاده از لفظ پيشداوري سه مفهوم پيش

يابد و سه مفهـوم مـذكور كـه هـم     در نزد هايدگر تاريخمندي شأن وجودي مي. بردمي
آينـد و فهـم نيـز خـود يكـي از      ي فهم به شمار مياند جز اساسهاي پيشداوريخانواده

  . ساختارهاي اساسي اگزيستانسيال دازاين است
ترين و مهمترين بخش آن است تـلاش كـردم تـا    در بخش پاياني رساله كه عمده

شناسي و زبان و زبانمندي در نظر گادامر را نيـز      علاوه بر اين دو مفهوم، مباحث زيبايي
اغراق نيسـت اگـر بگـوئيم كـه     . امجهت ربط آنها را نيز بازگو كردهالبته . گيري كنمپي

گـادامر  . پيشداوري و تاريخمندي از مهمترين عناصر هرمنوتيك فلسفي گادامر هسـتند 
 ـ ت، تـاريخ  در توضيح پيشداوريها و نقش آنها در فهم از عناصري همچون سنت، حجي

ار تاريخي كه شامل متن و آثـار  توان گفت تاريخ تأثيرگذاري يك پديديا مي[تأثيرگذار 
  . گيردو آگاهي متأثر از تاريخ كمك مي] گرددهنري نيز مي
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  فصل اول 

  هرمنوتيك شلاير ماخر 
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 )1768- 1834( 1شلايرماخر

مدرن به هرمنوتيك از زمـاني آغـاز شـد كـه     متفكرين ت كه علاقمندي فتوان گمي
   مـدرن ز آن جهـت بنيانگـذار هرمنوتيـك    وي را ا آثار شلايرماخر مورد توجه قرار گرفت،

ي هرمنوتيك را بـه فراسـوي   دانند كه علاوه بر علاقمندي به تأويل كتاب مقدس دامنهمي
تر در تأويل متون بـه كـار گرفـت و    ي دين كشاند تا در نتيجه بتوان آن را بطور كليحيطه

داننـد و آن را موجـد   مي  ادالبته برخي جنبش اصلاح ديني را در اين روند مهمترين رخد
هـاي  تأويل جسارتي براي خوانش و تأويل متفاوت مسيحيت و كتب مقدس دانسته كه به

شلايرماخر نخسـتين كسـي بـود كـه هرمنوتيـك را همچـون        2.نهادكليساي رم گردن نمي
ي ي مشترك افراد انسان به تفاهم متقابل يعني علاقه بـه دسترسـي يـافتن بـه زمينـه     علاقه

) اي خاص از نظـر شـلايرماخر متـون مقـدس بـود     كه به گونه(صلي آنچه به خطر افتاده ا
  3.مطرح كرد
ي ماهيـت فهـم و تفسـير مـتن را در     نخستين كسي بود كه مسئلهاو توان گفت مي

ي مباحث هرمنوتيك درآورد درحاليكه پيش از وي هرمنوتيك تنها تكنيـك و منطـق   زمره
توان ايـن مسـئله را   احتمالاً مي 4.و رفع ابهام از متن بودكمكي براي حصول فهم و تفسير 

بعدي از هرمنوتيك عام وي دانست بدين شـرح كـه وقتـي هرمنوتيـك از حالـت فـنّ و       
منطقي كمكي براي رفع ابهام و گشودگي مشكلات تفسير بدر آيد و هـر گونـه فهمـي را    

سـرّ عموميـت هرمنوتيـك    «: انـد گردد، چنانكـه گفتـه  دربرگيرد بدل به هرمنوتيك عام مي
، البتـه فهـم نيـز در اينجـا     5»تفسير خاص او از فهـم جسـتجو كـرد    شلايرماخر را بايد در
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و بدين گونه بحـث  ) درك فرديت و راهيابي به دنياي ذهني مؤلف(تعريفي متفاوت يافت 
از لحـاظ كمـي نيـز شـلايرماخر     . در باب ماهيت فهم راه را بر هرمنوتيك فلسـفي گشـود  

بـه كـل    كهرمنوتيك را گسترش بخشيد يعني آن را منحصر در متون ديني نديد بلقلمرو ه
  6.متون و آثار هنري بسط داد

دانسـت او  گفت آن را براي تمامي متون يكي ميشلايرماخر وقتي از فهم سخن مي
اند، حال اگر متون زباني: كردها نبود اما در بن آنها وحدتي را نظاره ميمنكر تفاوت حوزه

بـود  ول فهم كامل زبان دقيقاًً بيان شده بود اين اصول مشتمل بر علم هرمنوتيك عام مياص
به اعتقـاد او حتـي فـنّ تبيـين كـه      . توانست مبناي هر علم هرمنوتيك خاصي باشدكه مي
     ي هرمنـوتيكي اسـت نيـز بيـرون از علـم هرمنوتيـك قـرار        ي بخش اعظم نظريـه سازنده

گيرد و بـدل  ين كه توضيح از حد گذشت بيرون از فهم قرار ميهم": گويدگيرد، او مييم
نامد اصـالتاً متعلـق بـه علـم     ستي حدت فهم ميينز شود، فقط آنچه اي بيان ميبه فنّ ارائه

   7.هرمنوتيك است
گويد كه هرمنوتيك شلايرماخر عام است بـدين معناسـت كـه وي    وقتي ريكور مي

بـراي فهـم و    در پي تدوين قواعـد و تأسـيس مبـاني    شناسي رفته وي روانفراتر از حوزه
گويـد هرمنوتيـك روشـي اسـت     مـي  البته گادامر در اين خصوص 8.شناخت و تأويل بود

هاي معارف انساني بويژه الهيات كـه پـس از جنـبش  اصـلاح     قديمي در شماري از رشته
با سنت  ديني سرسپردگي خاصي به روش اصيل دستيابي به متن همچون موعظه در تقابل

ي ديگر هرمنوتيـك نيـز حقـوق بـود، امـا      جزمي كليساي رم در آن ايجاد شده بود، زمينه
تكامل هرمنوتيك در روزگار رمانتيك به اوج خود رسيد و ايـن نكتـه را دريافـت كـه در     
حركت انقلاب فرانسه كل سنت تمدن غربي به خطر افتاده لذا پـل زدن بـر فـراز شـكاف     
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ي بي ما و خود آشـكارگي تقريبـاً بحـث ناپـذير سـنت انسـانگرايانه      ميان دوران پسا انقلا
   9.اي اصلي شدهاي پيش بدل به مسئلهمسيحي سده

  

  هرمنوتيك از منظر شلايرماخر

گـادامر در  . شـود هرمنوتيك در نظر شلايرماخر هنر پرهيز از سوء فهم تعريف مـي 
ناخت سـوء يـا   گويـد بحـث شـلايرماخر در هرمنوتيـك در بـاب ش ـ     مي حقيقت و روش

نادرست است نه در باب شناخت شناسي بدين معنا كه تأويل هر متن فراگردي است كـه  
   10.بردهمواره ما را از فهم نادرست يا بد فهمي به جانب فهم درست پيش مي

دارد كــه مــي گــادامر در بحثــي روشــنگر در بــاب هرمنوتيــك شــلايرماخر اظهــار
كار هرمنوتيك پديد آورد كه پيامـدهاي ژرف و  شلايرماخر تغيير جهتي ظريف در مفهوم 

داشت براي نمونه پيش از شـلايرماخر در هرمنوتيـك    ي فهم به همراهعميقي براي مسئله
كار علم هرمنوتيك به دليل فقدان فهم متن آغازيـدن گرفـت؛    12يا فلاشيوس 11كلادينوس

هرمنوتيـك  . بـود  براي ايشان وضعيت متعادل فهم بيواسطه و بلامانع موضوع اصـلي مـتن  
بمثابه امري كمك آموزشي بود كه در موارد خاص و استثنايي كه به دلايلي راه فهـم مـتن   

با اين حال با شلايرماخر بحث ديگـر نـه  در بـاب    . نمودرا معاونت مي شد آنمسدود مي
دارد شلايرماخر اعلان مـي : بل در عوض در باب تقدم طبيعي بدفهمي است "نه فهميدن"
  رود كـه فهـم بطـور طبيعـي رخ     تر هنر فهم بر مبناي اين فرض پيش مـي سست فعاليت"

رود كـه بـدفهمي بطـور طبيعـي     تر برمبناي اين فرض پـيش مـي  عمل مستحكم.... دهدمي
  ."بايست در هر نقطه مطلوب باشد و جستجو شودآيد، و اينكه فهم ميبوجود مي
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رد زبان، يا در معاني كلمات و انحاء ي زماني، تغيير در كارببدفهمي ازطريق فاصله 
انـد كـه   دامـي   هاي تاريخي چون به ميان آمدن پيشرفت. يابدانديشيدن به ذهن ما راه مي

از اينـرو در نظـر   . شـان خنثـي شـود   اندازند مگـر آنكـه تـأثيرات   بالضروره فهم را گير مي
متن مستقيماً بـه   "رسدبه نظرمي"شلايرماخر معناي واقعي متن اصلاً آن چيزي نيست كه 

اي كه زندگي بلكه معناي متن بايد با بازسازي منظم موقعيت تاريخي يا بافت . گويدما مي
تنها تأويلي انتقادي كـه از نظـر روش كنتـرل و    . كشف گردد ،اين متن در آن بوجود آمده

   13.تواند مقصود مؤلف را براي ما آشكار و فاش سازدنظارت شده باشد مي
جا شاهد تقابل عظيم شلايرماخر و گادامر هستيم بدين خاطر كه اولـي  شايد در اين

هـا قائـل   پيشداوري  داند ولي دومي علي رغم تأكيد بر پالودنچنين فهمي را سوء فهم مي
است كه گريزي از اين امر نداريم و از اينرو بر اين باور است كـه خواسـته يـا ناخواسـته     

كنيم، و اما توضيحات مبسوط مربوط به اين امـر در  مي اثر را به زمان خودمان منتقل /متن
احتمالاً اينكه شلايرماخر همواره سوء فهـم را آن هـم در حـد    . موضع خويش خواهد آمد

     كـه بـدان نسـبي گرايـي نيـز      (گرايـي  دانست ريشه در اين بـاور تـاريخ  بالايي محتمل مي
ر خـويش مفهـوم بنـدي و درك    ي خاصي بايد در فضاي عصدارد كه هر پديده) گفتندمي

شود، پس نبايد با معيارهاي عصر خويش در باب آن داوري كنيم، از نظـر تـاريخ گرايـان    
فهمد لذا فهـم  هر كس متن گذشته و همه چيز را در چارچوب معيارهاي زمان خويش مي

  ١٤.ما از تاريخ همواره نسبي است

  

  دو نوع روش تأويل

قائـل بـه دو نـوع تأويـل دسـتوري و روان       با توجه به توضيحات فوق شلايرماخر
درك گفتـار   -1كنـد  گردد، و دو عنصـر را در كـنش ادراك از هـم جـدا مـي     شناختي مي

ادراك همچون واقعيتي در ذهن انديشنده، مورد نخسـت فهـم    -2ي زبان همچون چكيده
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 و مـورد دوم فهـم  ) تأويـل دسـتوري  (هر لحظه از گفتار از راه شناخت نسبت آن با زبـان  
ريكور تمايز اين دو ). تأويل روانشناختي يا فنيّ(مناسبت همان لحظه با عناصر ديگر ذهن 

هاي كلامي است كـه مشـترك   داند، تأويل دستوري ناظر بر ويژگينوع تأويل را پايدار مي
يك انديشه و فرهنگ است اما تأويل فني يا روان شناختي به معناي مقصود مؤلف كـه در  

با اين همه شلايرماخر همواره معتقد بوده كه اين دو رويكـرد  . ه داردمتن نهفته است توج
گاه اين دو مقوله بطور كامل از يكديگر مستقل اند، بدين معنا كه هيچدر فهم به هم پيوسته

درآمـدي  "كتاب پيش از شلايرماخر مارتين كلادنيوس در . مكمل يكديگرند كهنيستند بل

شلايرماخر متـأثر از  . ي نيت مؤلف را طرح كرده بودمسئله "هاخنبه تأويل درست از س
هايي از تواند سويهكانت، معتقد بود كه مؤلف از آنچه آفريده تماماً آگاه نيست و مفسر مي

متن را كشف كند كه مؤلف خود نتوانسته بود بدانها دست يابد، اما كلادنيوس علـي رغـم   
، 15دانسـت و نيت مؤلف را فهم متن نمـي اعتقاد به دستيابي به نيت مؤلف فراروي از قصد 

گويـد زيـرا تأويـل    اش نه از فهم برتر بل از فهم متفاوت متن سخن ميگادامر بنا بر مباني
سازد نه اينكه اثر را به درون افق خويش منتقل مي/زيد و متنكننده خود در افقي ديگر مي

دهـد بـه   دگر نيز تـرجيح مـي  هاي. افتي كه اثر در آن خلق شده منتقل گرددو ب خود به افق
جاي استفاده از القابي چون درست و نادرست از كلماتي چون اصـيل و نااصـيل اسـتفاده    

در حقيقت و روش گادامر شرحي از تفاوت ميان دو ديدگاه فكري متفـاوت عرضـه   . كند
دارد، كه توسط ديدگاههاي شلايرماخر و هگل در بـاب كـاركرد هرمنوتيـك تلخـيص     مي

 "، و هگـل از  "ي اثـر تعـين اوليـه  "عينيـت بخـش    "بازسازي"از  يرماخرشده است، شلا
  .كنددفاع مي "تفكري كه حاصل حيات معاصر است"اثر در  "ادغام

بخشـد، در  مي شلايرماخر تأويل را به طريقي غير از هگل عينيت ،طبق نظر گادامر 

ا گفته شده كه ام. تر استخواهد نزديكاين خصوص روش هگل به آنچه گادامر خود مي

هـاي خاصـي   مغرضـانه اسـت، و در جنبـه    ر از شلايرماخر در بهترين حالـت تأويل گادام

كنـد ايـن تصـور شـلايرماخر كـه      براي نمونه گادامر ادعـا مـي  . آشكارا گمراه كننده است
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